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تحفة خاقانيّه
دكتر محمد حكيم آذر1
على فتح  ميرزاپور2

مقدمه
سفرنامه، نوعى حسب حال است كه در ادوار پيشين، براى گزارش شگفتى هاى بلاد دور نگاشته مى شد. 
امروز نيز سفرنامه جنبة گزارشى خود را حفظ كرده، ولى به دليل وفور رسانه ها و بالا بودن سطح آگاهى هاى 
ــفرنامه كه در روزگاران پيشين نگاشته  شد،، بخشى از  ــت. هر س ــگفت آفرين نيس عمومى، ديگر چندان ش
تاريخ گذشته است كه به مدد آن مى توان به مطالعات اجتماعى دست يازيد و حقايق نانوشته اى را كه متون 
تاريخى فاقد آنند، از خلال سطور آن بيرون كشيد. گزارش هايى كه سفرنامه نويسان از دوره هاى گذشته تا 
ــته اند، غير از زمينه هاى اجتماعى و سياسى، جنبه هاى مختلف تحولات زبانى و ادبى ممالك  به امروز نگاش
ــويم، اين موضوع كم رنگ تر مي شود و  ــته به حال نزديك تر مى ش را هم در بر مى گيرد، امّا هرچه از گذش

در عوض، تأملات سياسى- اجتماعى در سفرنامه ها قوت بيشترى مى يابد.
سفرنامه نويسى در دورة قاجار

در دورة قاجار، نوشتن گزارش هاى يوميّه و گزارش هايى كه از رخداد هاى سياسى خبر مى داد، مورد توجه رجال 
 حكومتى قرار گرفت. برخى از سفرنامه هايى كه امروز در دست داريم، حاصل تأليف و تدوين گزارش هاى 
ــى  ــفر هاى سياس ــت؛ مانند مجموعه گزارش هايى كه امير نظام همدانى در س پراكندة رجال دورة قاجار اس

Hakim azar_moh@iaushk.ac.ir  .1. استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهركرد
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ــفر، رويكرد نويسندگان،  ــت1. در گزارش هاى س و مأموريت هاى حكومتى، در اطراف ايران فراهم آورده اس
ــى و ادارى بوده، در حالى كه در سفرنامه ها، نويسنده غالباً به هدف كشف جهان نو،  ــتر رويكردى سياس بيش
ــت به قلم برده است. نويسندگانى  ــنگرى اجتماعى، دس ــرزمين هاى ديگر و روش آگاهى از احوال مردمان س
چون طالبوف در المسالك المحسنين و زين العابدين مراغه اى در سياحتنامة ابراهيم بيك به منظور نقد رفتار 
ــفرنامه ها را به عنوان يك ژانر  ــلام، س اجتماعى ايرانيان و انتقاد از وضعيت حكومت ها در ايران و جهان اس
ــت حاجى باباى اصفهانى را كه اثر قلم ميرزا حبيب  ــى، مورد توجه قرار دادند2. حتى كتابى مثل سرگذش ادب
اصفهانى و به ظاهر ترجمه اى است از كتابى به همين اسم از جيمز موريه، بايد نوعى حسب حال اجتماعى و 
رمان سفرنامه اى به شمار آورد. در اين كتاب، نويسنده با نقد تند و استهزا آميزى كه از رفتار ايرانيان از صدر 
تا ذيل دارد، به نقد جامعه شناختى ايرانى دست زده است. «همة كوشش مترجم حاجى بابا در اين است كه 
ــتگاه ظلم و ستم و حكّام و ستمگران زمان خويش را به باد انتقاد گيرد و جامعة  ــته و عبارتى، دس با هر نوش
منحط و فاسد دوران خويش را بشناساند و مردم را آگاهى و بيدارى بخشد»3. سفرنامه هاى متعددى كه در 
روزگار قاجار از سوى اديبان و حتى شاهان قاجار- مثل ناصرالدين شاه- نوشته شد، نشان دهندة قوّت اين 

نوع ادبى در ميان مردم و حكام عصر قجر است4.

تحفة خاقانيهّ، گزارش سفر هند
سفر نامة التحفه الخاقانيه كه ما پس از اين، آن را تحفة خاقانيّه مى ناميم، اثر حاج ميرزا رفيع نورى  است 
ــت. مؤلفّ كه بنا به تصميمى ناگهانى قصد سفر  ــته شده اس ــاه قاجار نوش و هم زمان با حكومت فتحعلى ش
ــت به ايران، در اين كتاب  ــتان تا بازگش ــاهدات خود را از زمان حركت به هندوس به هند كرده، گزارش مش
نگاشته است.  سفر او از اصفهان در 1221ه.ق  شروع شده و مدّت ده سال به طول انجاميده است. او پس از 
بازگشت از هندوستان، به علتّ ابتلا به تنگى نفس، مدّتى در اصفهان به استراحت پرداخته و سپس رهسپار 
ــت. وى به واسطة بعضى از مقرّبين درگاه پادشاه قاجار، به ديدار شاه نائل شده و  ــده اس دارالخلافة تهران ش
گزارشى از سفر خود را به فتحعلى شاه قاجار ارائه كرده است. پس از اين ديدار، شاه از وى درخواست كرده 
كه گزارش سفرش را مكتوب كند و در كتابى، به عرض وى برساند. كتابى كه اينك به عنوان تحفة خاقانيه 

معرفى مى شود، همان گزارشى است كه به امر پادشاه نوشته شده است.

1. ر. ك: اميرنظام همدانى، حاجى عبداالله خان قراگوزلو، مجموعة آثار، به كوشش عنايت االله مجيدى، 
تهران: ميراث مكتوب، 1382، بيست و نه.

2. ر. ك: انوشه، حسن و ديگران، فرهنگنامة ادبى فارسى، دانشنامة ادبى فارسى 2، تهران: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامى، 1375، ذيل سفرنامه.

3. اصفهانى، ميرزا حبيب، سرگذشت حاجى بابا اصفهانى، تهران: مركز، 1379.
4. براى نمونه، ر.ك: پيام بهارستان (فصلنامة ادوارى)، تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراى 

اسلامى، دورة دوم، س دوم، ش پنجم، ص 192.
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نسخه هاى تحفة خاقانيه
ــوراى اسلامى، كتابخانة ملىّ و كتابخانة ملىّ ملك  ــفرنامه، نسخه هايى در كتابخانة مجلس ش از اين س
ــت مؤلفّ است كه در 120 برگ نگاشته شده است.  ــت. نسخة كتابخانة ملىّ ظاهراً مسوّدة نخس موجود اس
ــخه به خط ميرزا رفيع نورى(مؤلفّ)و با قلم خوردگى هاى مكرر و صفحات ناتمام است، ولى نسخة  اين نس
ــخه اى كامل، خوش خط، آراسته و داراى ركابه و ترقيمه است. اين  ــوراى اسلامى، نس كتابخانة مجلس ش
نسخه در سال 1296ه.ق كتابت شده است. نسخة مزبور به خط شكسته نستعليق و داراى جلد چرمى ساده، 
ــته شده است. از  ــود، به قلم برادرزادة مؤلفّ نوش ــت. ترقيمه اى كه در پايان آن ديده مى ش در 170 برگ اس
ــت مى آيد. برادرزادة حاج ميرزا رفيع در صفحة آخر  ــفر نامه  به دس اين ترقيمه  اطلاعاتى در مورد مؤلفّ س
ــال و پنج  ماه و هفت روز قبل از تولد بندة درگاه، محمد بن عبد  ــتطاب را دو س ــد:« اين كتاب مس مى نويس
االله نورى، كه به فضل خدا مشهور به صديق الملك رييس دفاتر وزارت خارجه است، نوشته اند، زيرا كه تولد 
بندة درگاه در هفتم رمضان 1233 بوده است در تبريز، و در 1250به تهران آمدم. جناب حاج ميرزا رفيع عمو 
ــوم را بعد از آمدن بنده به تهران به عتبات عاليات بردند و در آن  ــدا رفته بود و تازه نعش آن مرح ــت خ رحم
سال به قدر يك ماه در تهران و نور مانده، به تبريز برگشته و درسال 1265 شهر ذى القعدة الحرام از تبريز 
به تهران آمده، به خواست خدا ماندنى شدم. بالين والد اجل تحرير فى شهر ذى القعدة الحرام 1296توشقان 
1296»5. خط و نوع نگارش كاتب ترقيمه با متن تفاوت دارد. اين نسخه به دستور برادر زادة مؤلفّ در سال 

1295ه.ق تحرير شده، كتابت آن يك سال به طول انجاميده و در سال 1296ه.ق به پايان رسيده است. 
نسخة كتابخانة ملىّ ملك 170 برگ دارد و در سال 1231 ه.ق به تقاضاى مؤلفّ براى تقديم به فتحعلى 
شاه قاجار به رشته تحرير درآمده است. اين نسخه در صفحة 106 از جلد دوم فهرست نسخ خطى كتابخانة 
ــتيابى كتاب 1244 و كاتب آن جواد بن زين العابدين حسينى است.  ــت. كد دس ــده اس ملىّ ملك معرفى ش
نسخة اهدايى شامل: مقدمه، چند مرحله و يك خاتمه است. خط اين نسخه، نستعليق و داراى كاغذ ترمه ، 
جلد روغنى ، زمينة مرغش ، گل و بوته ترنج دار، جدول و صفحات مذهّب است. اين نسخه جزو نسخ نفيس 
ــاه قاجار است6. قسمت هايى از متن در نسخة كتابخانة مجلس وجود دارد  ــخة تقديمى به پادش و احتمالاً نس
كه در اين نسخه موجود نيست. اين قسمت ها عموماً مربوط به مواردى است كه مؤلفّ در بيان ماجراهاى 
ــه دارد. به احتمال زياد، نسخه اى ديگر نيز در اختيار كاتب بوده، زيرا نسخة اهدايى، فاقد  ــفر، قصد منافس س

قسمت هاى مذكور است.   

5. نسخة كتابخانة مجلس به شمارة ، برگ 312.
6. افشار، ايرج و دانش پژوه،  محمدتقى، فهرست كتاب هاى خطى كتابخانة ملى ملك وابسته به آستان 

قدس رضوى، ج2، با همكارى محمدباقر حجتى و احمد منزوى، تهران: دانشگاه تهران، 1354، ص 106.
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دربارة مؤلفّ
 مؤلفّ تحفة خاقانيه، حاجى ميرزا رفيع نورى فرزند حاجى عليرضا خان نورى ابن رستم خان ابن حاجى 
ــد عبداالله و رييس دفاتر  ــهور به صديق الملك ، فرزن ــت و  برادر زادة او محمد، مش ــد صالح نورى اس محم
ــخة كتابخانة مجلس كه در سال 1296ه.ق استنساخ شده، بنا به تقاضاى اين  ــت. نس وزارت خارجه بوده اس
برادرزاده بوده است. او نسخه اى غير از نسخة اهدايى در اختيار داشته و نسخة مذكور، منقول از آن است.

ــفرنامه در سال 1221ه.ق عازم سفر هندوستان شده و در سال 1231ه.ق از سفر بازگشته و  ــندة س  نويس
اقدام به تأليف كتاب نموده است. در سال 1250 ه.ق  وفات كرده و در عتبات عاليات مدفون شده است. وى 
ــده اند. حاج ميرزا  ــت كه در اواخر عصر صفويه از نور مهاجرت كرده و مقيم اصفهان ش از خاندان نورى اس
رفيع نورى از مريدان و شاگردان ملا على نورى است و هر جا در متن سفر نامه خواسته نامى از استاد خود 
ببرد، با احترام و تكريم از وى ياد كرده است. «ملا على نورى اصفهانى از بزرگ ترين حكماى الهى اسلامى 
ــمار سه چهار قرن اخير است كه تا عمق فلسفة صدرايى نفوذ كرده اند. ابتداى  ــت ش و از افراد معدود و انگش
ــده و از محضر درس آقا محمد بيد آبادى و  ــپس به اصفهان آم ــش در مازندران و قزوين بوده؛ س تحصيلات
سيد ابوالقاسم اصفهانى بهره برده و خود بزرگ ترين حوزة تدريس را داير كرده است. ملا على نورى از نظر 
تدريس و تشكيل حوزة درسى، تربيت شاگردان، طولانى بودن مدت كار تدريس و تربيت شاگرد (گفته شده 
ــايد بى نظير است. هنگامى كه مرحوم محمد حسين  ــال) و ترويج علوم عقلى، كم نظير و ش قريب هفتاد س
ــاخت، از فتحعلى شاه تقاضا كرد ملا على نورى را براى تدريس  ــه مروى را در تهران س خان مروى، مدرس

معقول به اين مدرسه دعوت كند»1. 
حاجى ميرزا رفيع كه شاگرد اين فقيه مشهور بوده، نه يك جهانگرد، بلكه طلبه اى است كه از حلقة درس 
طلاب خود را منفك نموده و با وجود شماتت دوستان و طعنه هاى دشمنان، راهى سفر هندوستان گرديده 
ــت. او در  ــته اس ــفر طولانى بازگش ــيمانى از اين س و با كوله بارى از تجربه و عبرت و در عين حال ابراز پش

تبيين دلايل سفر خود مى گويد: 
«هواى سير سرزمين هندوستان كه توصيف سوادش به تقرير اكثر سيّاحان اقطار عالم گوشزد اين گوشه 
ــياحت به دست قبول گرفته، به  ــيروا فى الارض ﴾ عصاى س گزين گرديده، به دماغ پيچيده به حكم ﴿قل س
تاريخ اول سنة 1221، بناى سياحت و گردش را گذارده تا به ديده اعتبار ، در هر كوچه و بازار نگرد و حاصل 
معاملة مردم روزگار را بر محك عيار زند از دارالسلطنة اصفهان حركت نموده و به جانب آن ديار روى نموده، 
ــود، ديده.... سود اين سفر جز به هم رسيدن ناخوشى  ــيرى كه بعد مذكور مى ش بعضى از بلاد هند را به تفس
ضيق نفس و ضعف بنيه و اندراس حواس و شماتت خويش و بيگانه نبود به قضاى خدا خود را راضى نموده، 
متحمل گرديده، بعد از مراجعت از سفر، چندى را در اصفهان به علت ناخوشى ضيق نفس توقف نموده و در 
عشر آخر جمادى الاول،  روانة دارالخلافة تهران، بعد از ورود به دارالخلافه با عدم قابليت به تكليف بعضى از 

1. مطهرى، مرتضى، خدمات متقابل ايران و اسلام، تهران: صدرا، 1366، ص 521.
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مقربان درگاه سلطانى، شرفياب حضور معدلت دستور اعلى حضرت سلطان سلاطين جهان و خاقان خواقين 
ه باصرة سلطنت و كامكارى، صاحب صولت، سپهر بارگاه، رعيت پرور.....»1  دوران غرّه ناصيّة جهاندارى قرّّ

درون ماية كلي تحفة خاقانيّه
ــادى، تاريخى، نظامى، حقوقى و  ــر اطّلاعات طبيعى، جغرافيايى، اقتص ــتمال ب تحفة خاقانيه از لحاظ اش
سياسى در عصر قاجار و در زمانى كه مردم، امكان دستيابى به اخبار و اطلاعات ممالك هم جوار را نداشته 
اند، به نوبة خود، مفيد و مؤثر است و حتي امروز نيز مى تواند از بعضى جهات مفيد باشد. نويسنده در فصل 
ــيمات آن ملك پرداخته، مى گويد: « مرحلة اول در ذكر احوال  ــمية هند و تقس بندى كتاب، ابتدا به وجوه تس
ــتان و احوال مردم آنجا و اوضاع آنجا و احوال فرنگيانى كه در هندوستان هستند و طريقة  ظلمتكدة هندوس
آن ها و بعضى از ضوابط فرنگى و در او يك مقدمه و چند مقصد است مقدمه در قسمت مملكت هندوستان 

است»2.
 وى در خلال سفرنامه، افكار و انديشه هاى خود و آنچه را كه خوانده و از ديگران شنيده، بازگو مى كند. 
ــد و مى گويد: « ارباب تاريخ،  ــطوره گرا ميل مى كن ــينيان و مورخان اس ــاب تاريخ هند، به اقوال پيش او در ب
ــد كه حام بن نوح اين مملكت را به  ــبت داده اند و گفته ان ــت هند را بكليته به هند بن حام بن نوح نس مملك
ــيد. مملكت هندوستان مملكتى است بسيار وسيع و در او عجايب بحرّيه  ــر اكبر خود بخش تمامى به هند پس
ــكال و طيور و غيره بسيار ديده اند كه در ساير بلاد  ــى و انسان مختلف الاش ــى و وحش و برّيه از حيوان انس
ــيار است و فوايد او بى شمار است ...حقير خود وقت رفتن به صوبه  ــد و عرض مملكت او بس به هم نمى رس
ــوخته را بر خورده، از او به واسطة نوكرى كه داشت،  ــياه س اووَ در بين راه نزديك به كوهى، يك نفر مرد س
ــت كوه، جنگلى، خانه هاى ما در جنگلستان مى باشد. پرسيدم  ــيدم مذكور كه در پش احوال ولايت او را پرس
كه: فرنگى تسلطّى بر مملكت شما دارد يا نه؟ جواب گفت: تا حال فرنگى نديدم و نشنيدم. از اينجا نيز فى 
ــلطّ و آن طول مدّتى كه هند را تصرف  ــود؛ طول و عرض ولايت كه فرنگى با آن تس الجمله معلوم مى ش

دارند، بسيار از جاها و ولايات، اسم فرنگى را نشنيده اند»3.

برخورد عقايد
 نويسنده در ادامة گزارش خود از هندوستان، پس از معرفى آن كشور، به مباحث اعتقادى آنان پى برده 
و از اينكه همة فرقه هاى ضالهّ در آنجا آزادند، ولى مذهب حقّة جعفرى، مورد تمسخر و اهانت اهالى آنجا، 
ــوبد. وى زمانى كه از افكار و عقايد هندوها سخن به ميان  ــخت بر مى آش ــت، س به ويژه جماعت فرنگى اس
مى آورد و اعتقادات ايشان را در آفرينش هستى و ادوار حيات انسانى بيان مى كند و نظرية تناسخ را از ديدگاه 

1. تخفة خاقانيه، ص5.
2. همان، ص 14.
3. همان، ص 16.
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آنان  بازگو مى نمايد، ظريف و رندانه، اعتقادات و مرام هندوان را نقد مى كند و پس از باطل دانستن نظريّة 
تناسخ، به  نظر آنان در باب مذاهب اسلامى، به ويژه مذهب شيعة اماميّه، مى تازد:

ــمندان و عرفاى هنود را اعتقاد در خلقت عالم اينكه حضرت  ــاند كه دانش  « اولاً به موقف عرض مى رس
ــياره  ــاير كواكب س خلاّق عالم جلتّ عظمته - عالم را كه ايجاد و خلقت فرمود، انتظام او را به آفتاب و س
ــت و خود در حجاب عظمت پنهان گرديد؛ امّا آن كنز مخفى، بعضى  ــد، واگذاش و برميا كه مذكور خواهد ش
اوقات حسب مصلحت، سر از حجاب بيرون آورده، غالباً به صورت گاو و  نادراً به صورت حيوانات ديگر، خود 

را ظاهر سازد، به اين سبب، جماعت هنود گاو را از ساير حيوانات، بيشتر تعظيم مى كنند...»1.

نقد تناسخ با استناد به نظر استاد 
ــخ ارواح، با ايراد شبهات و  ــان بر تناس ــفرنامه با توجه به نظرية اعتقادى هنود و اصرار ايش ــندة س  نويس
ــمت حق و باطل تقسيم كرده و  ــتاد خويش ملا على نورى، تناسخ را به دو قس ــتناد به نظريه هاى اس با اس
ــمت هايى از اين نظريه را كه بر خلاف  ــيعى سازگارند، تأييد نموده  و قس ــمت هايى را كه با اعتقادات ش قس
شريعت و مذهب حقة جعفرى است، مردود مى شمارد. او به دليل رعايت احترام  استاد خود، ملا على نورى، 
ــخ پرهيز كرده و در مورد بطلان آراء هندوان، صرفاً به نقل  ــخصى خود در باب تناس از دخالت دادن نظر ش

قول از استاد خود مى پردازد. 
ــفة صدرايى و نظرية تناسخ تسلط كامل داشته، استدلال هاى متقن و محكم  ملا على نورى كه در فلس
ــهاد به آيات قرآن و احاديث نبوى(ص) و رواياتى از ائمه معصومين(ع) طرح مى كند، به گونه اى  خود را با استش
ــتدلال هاى مطروحه در متن سفرنامه و نظرات حكمايى نظير ملاصدرا، تفاوت  ــة اس كه امروزه هم با مقايس
چندانى در اصل مقولات وى مشاهده نمى گردد. نويسندة سفرنامه، در بخشى از كتاب چنين مى گويد: «بعد 
ــى القاب، فريد الدهر، وحيد العصر ، خاتم  ــتان، واقعة مذكوره را به عرض جناب قدس از مراجعت از هندوس
ــلمه االله تعالى- رسانيده و جناب ايشان به  ــتادى، آخُند ملاعلى نورى س الحكما، قدوه العرفا، قبله گاهى اس
برهان قاطع، ابطال مذهب تناسخ نموده و جواب وقايع مذكوره را به نحو مستوفى بيان فرموده، حقير بعبارته 
ــتان هاى  ــخ و ذكر ايرادات وارده بر آن، حكايات و داس ــود»2. مؤلفّ پس از بيان نظرية تناس ــل نم آن را نق
ــاهدات خود مى پردازد؛ از آن جمله به رياضات  ــاير مش ــخ  بين هندوها  ذكر كرده، به ذكر س عجيبى از تناس
فرقه هاى هندوان پرداختى، از مقولة حبس نفس ميان هندوان بحث مى كند و مى گويد: « در سلان متعلق 
ــت مرتاض؛ آنچه كسى از او طلب نمايد به اندك  ــخص هندويى اس به فيض آباد قرية قريب به نصرآباد، ش
التفاتى تفصيل او را ذكر مى كند. چنانچه شخصى از او سؤال كرد كه مدّت هايى است از خانه بيرون آمدم 
ــاعتى، حتّى جزئيات خانه و اهل و عيال او  ــر به زير انداخته، بعد از س و خبرى از خانة خود ندارم. آن مرد س

1. همان، ص 17.

2. همان، ص 28.
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ــان مى دهد، بلكه بعضى اوقات  ــده و دزد برده مى كنند. دزد را نش ــؤال از گم ش را نقل كرده و مكرراً  از او س
مال را نيز حاضر مى نمايد»1.

آئين «ستى»
ــوزي برخى زنان هندو پس از مرگ  يكى از غرايب اموركه توجه ميرزا رفيع نورى را برانگيخته، خود س
ــان است. نويسنده ضمن تأثر شديد از اين آيين و مقايسة زنان هندو با زنان مسلمان و حرمان هر  شوهرانش
ــرايط اجتماعى هند مى پردازد و حاصل نگرش خود در باب  ــتى از اوضاع و ش دوطايفه، به نوعى نقد فمينيس

مسائل زنان را به تحرير در مى آورد.
ــوختن زنان، خود را، با  ــت با شوهران؛ يعنى س ــدن زنان هنود اس ــتى ش «از جملة امور عجيبة غريبه، س
شوهران. هر كه تأمّل كند، اين امر بسيار مشكل است، لكن شيطان در نظر اين جماعت به نحوى زينت داد 
ــد در پيش آن ها و اعتقاد ايشان است كه هر زنى كه خود را با شوهر بسوزاند،  ــكل شايع ش كه اين امر مش
او و شوهرش هر دو مرتبه دويم به جسد رايان حلول كند، باز ميان ايشان زن و شوهرى به هم رسد....»2.

ميرزا رفيع و دنياى نو 
  ميرزا رفيع نورى، در ادامة ذكر وقايع و احوال مملكت هند، به علوم جديد نيز از ماشين برق، دور بين، 
قطب نما و آلات ناوبرى كه در يافتن مسير كشتى ها كاربرد فراوان دارد، اشاره مى كند. وى در مورد ادوات 
ــت كه از آن تشخيص زوال كنند... و از آن عرض هر  ــتى مى گويد: «و ديگر آلتى اس ناوبرى و هدايت كش
جايى كه باشند معلوم كنند و دقيقة اول زوال از آن آلت معلوم شود به خلاف اسطرلاب كه تا زوال نگذرد، 

مشخص نشود»3.
ــتان و چگونگى ادارة كشور توسط آن ها و آئين  ــتعمارى انگليس در هندوس ــريح مبانى حكومت اس  تش
ــر ميز نشستن ايشان و چگونگى غذا  ــيحيان، نحوه گردش خانوادگى آنان، بر س هاى مذهبى و تفريحى مس
ــان، از ديگر نكات جالب براى نويسنده بوده است. وى غذا خوردن انگليسى ها  با قاشق هاى نقره  خوردنش
و چنگك ( چنگال ) و نشستنشان بر سر ميز را محصول سنت مغولانى مى داند كه در ادوار پيشين، فرنگ 
ــام، زنان و  ــرده بودند. وى در خصوص رفتار اجتماعى فرنگيان مى گويد: « هر روزه صبح و ش ــرف ك را تص
مردان سواره و پياده، به تفرج از شهر بيرون روند و به سير و گشتن در باغات و جاهاى با صفا مشغول شوند. 
ــب، عود به خانه هاى خود نمايند و طعام خورند. طريقة طعام خوردن آن ها  ــاعت از روز يا ش بعد از دو س
ــب مطبوخ تناول نمايند. وقت خوردن طعام  ــريع الهضم خورند و در ش اينكه در روز حاضرى و طعام هاى س

1. همان، ص 42
2. همان، ص 75.

3. همان، ص 219.
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به طريقة رومى، خود بر كرسى نشينند و طعام را بر كرسى بلند مدوّرى چينند و آن كرسى را ميز گويند به 
ــق نقره يا آهن  ــانند. مايعات و برنج را با قاش ــت به هيچ طعامى نرس زبان فرنس قديم و در چيز خوردن دس
ــهرت  ــت و ميوه را با كارد برُند و به چنگك به دهن گذارند  و در ميان فرقة فرنگان ش خورند. نان و گوش
ــت كه بعد از تسخير او مملكت فرنگ را تركان  ــم و طريقه چنگيزى اس دارد كه اين نحو طعام خوردن، رس

در آن ديار فرمانفرما بودند»1.

اقليم شناسى ميرزا رفيع 
ــت، با دانش امروزى تطابق  ــفر هند اس ــنده كه حاصل تجربت اندوزى او از س اطلاعات جغرافيايى نويس
ــى ها به دنياى آن روز مى گويد:  ــيم بندى ممالك مختلف دنيا و نگرش انگليس زيادى دارد. وى در باب تقس
ــم نموده اند: اوّل يورب و آن عبارت از تمامى فرنگ و  ــمندان آن ها[فرنگيان] زمين را به چهار قس «دانش
بعضى از بلاد روم مثل اسلامبول  و غيره است. دويم آشيا و آن عبارت از ايران و تركستان و هند و شام و 
چين و خطا و بعضى از مملكت روس است. سيم افريقيّه و آن عبارت از ملك سودان و مصر و تمامى بلاد 

مغرب است. چهارم آمريكا كه در ربع جنوبى پيدا شد و مسمّى به ارض جديد گشت»2. 
ــتعار و تقسيم بندى آن ها بحث را پيش مى برد و موقعيت  ــنده از نام درياها با يادكرد اسم هاى مس نويس
ــارس به عنوان  ــزارش مى كند. وى از درياى ف ــنيده، گ ــاس آنچه از موثقين ش ــكى ها را بر اس بحار و خش
ــتان از نظر  ــيع نام برده و مختصات آن را معرفى مى كند. در ادامه، به ذكر موقعيت انگلس درياى بزرگ و وس
ــخن به  ميان مى آورد. او از نحوة  ــى آن ها با انگليس، س جغرافيايى پرداخته و از جزاير ايرلند و روابط سياس
ــرزمين و نابودى  ــف اين قاره و قتل عام مردم بومى آن س ــى ها به آمريكا و چگونگى كش ــرت فرنگ مهاج

فرهنگ و تمدن سرخ پوستان نيز، اطلاعات جالبى ارائه مى كند.
ميرزا رفيع از وفور حيوانات عجيب و غريبى كه در كشور هندوستان ديده مى شود سخن گفته و بسيارى 
از آن ها را نام برده، خصوصيات ظاهرى آن ها را با جزئيات دقيق بيان كرده است. حيواناتى از قبيل كرگدن، 
ــت و نحوة زندگى آن و  ــب آبى، نهنگ، انواع مارها ، انواع ماهى ها، طوطى و انواع آن ، لاك پش فيل، اس
ــفرنامه اش جالب بوده است. وى در نقل  ــرزمين كه به نحوى براى وى يا خوانندة س ــاير موجودات آن س س
اين مطالب دچار خرافات شده،  ولى گزارش هاى متنوع او اغلب با واقعيت منطبق و سازگار است؛ مثلاً در 

مورد فيل مى گويد:
ــه و زنگبار،  ــت و اين حيوان غير از مملكت هند و حبش  «و از جمله جانور معروف آن مملكت، فيل اس
جاى ديگر يافت نشود. اهل حبشه طريق صيد كردن و رام نمودن آن را ندانند، لهذا فيل از آنجا در جنگل ها 
ــر كار بزرگان بسيار است،  ــوند و بار كشند. در س ــوار ش ــت و در بلاد هند  صيد و رام كنند و س ــى اس وحش

1. همان، ص 245.

2. همان، ص 188.
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ــره و بعضى حوضة چوبين بر فيل  ــدن، بعضى حوضة نق ــوار ش خصوص در بعضى بلاد، بزرگان در وقت س
بندند و سوار شوند»1.

هواى عدالت خواهى
ــتان هايى عبرت آموز  ــاهدات و خاطره هايى كه بازگو مى كند به ذكر حكايات و داس ــرزا رفيع بين مش مي
ــتان هايى كه در پس آن ها نتايج حكمى و عقلى نهفته است. نويسنده مى خواهد با بيان اين  مى پردازد. داس
ــى برحذر بدارد. طرز روايت او  ــاير زمام دارانى كه در امر حكومت دخيلند، از بى عدالت ــاه و س حكايات، پادش
ــت كه پادشاه رنجيده نشود و به رغبت، نيوشندة اين نصيحت ها باشد.  ــنيده ها، به گونه اى اس از ديده ها و ش
بى شك او از تمايل شاه براى آگاهى از حقايق دينى و اعتقادى خبر داشت.«فتحعلى شاه مى كوشيد كه خود 
ــخنان علما گوش فرا مى دهد و نمونه اى است از عدالت  ــاهى دين دار و خداترس جلوه دهد كه به س را پادش
و خيرخواهى و نيكوكارى»2. در بخشي از اين رويكرد مي گويد: «يكى از ملوك از دارالملك خود به وضعى 
مخفف حركت كرده در اطراف مملكت خود و بر هر مرز و بومى از آن كشور، سير كنان مى گذشت تا روزى 
ــخص گرديد. صاحب خانه را گاوى بود؛ به جهت ميهمان او  ــخصى نزول نموده، ميهمان آن ش در منزل ش
را دوشيده؛ آن قدر شير كه از سى گاو دوشند از آن يك گاو دوشيده شد. پادشاه از آن متعجب گشته، قصد 
ــيده شد.  ــير دوش ــيدند، نصف آن ش گرفتن آن گاو به خاطرش خطور نمود، تا روز ديگر چون آن گاو را دوش
ــار احوال نمود كه ديروز به پُرى شير و امروز به اين كمى؟ مگر در غير چراگاه  ــاه از صاحب گاو استفس پادش
ــده؟ صاحب گاو گفت: ولكن گمان آن دارم كه  ــير او گردي ــود چريده و كمى آب و علف آفت نقصان ش معه
ــد چه، هرگاه پادشاه ما را نسبت به رعيت تغيير قصدى به هم رسد،  ــاه قصد گرفتن اين گاو كرده باش پادش
بركت از اموال رعيت رود. پادشاه فسخ آن عزيمت نموده، زنگ ضرر رعيت را به صيقل خير انديشى از آئينه 

ضمير خود زدود و چون روز ديگر آن گاو را دوشيدند مثل روز پيش شير داد»3.
ــه  به حبس افتاده اند و بر  ــخن مى گويد ك ــرزا رفيع به بهانه هاى گوناگون، از مجرمين و زندانيانى س مي
ــفاعت آن ها را ندارد. همچنين از نحوة نگهدارى زندانيان، رعايت حقوق ايشان  ــاس قانون، كسى حق ش اس
ــجمى بوده  و نحوة برخورد با آن ها مطالبى را بازگو مى كند. وى در عصرى كه ايران فاقد نظام قضايى منس
است، امورى را در هند مى بيند كه براى او تازه و جالب به نظر مى رسيد و بى ميل نيست كه با نقل حكايت 

و قصّه، هيئت حاكمة ايران را به اين امور آگاه  سازد. قصّه هايى از اين دست:
ــت. پرسيد كه چه كنم كه ثواب حج را دريابم؟  ــاهى قصد زيارت خانه خدا كرده بود و نمى توانس «پادش

1. همان، ص 99.
2. اورى پيتر و ديگران، تاريخ ايران كمبريج، ج 7، قسمت 2، ترجمة تيمور قادرى، تهران: مهتاب، 1388، 

ص 98.
3. همان، ص 303.
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ــال ها مجاور حرم بوده و ادراك سعادت چندين حج  ــت كه س ــى اس عرض كردند كه در اين ولايت درويش
ــوقى كه داشت، خود به خدمت  ــلطان از غايت ش ــايد به بذل مال، ثواب حجى از او توان خريد. س نموده، ش
ــتافته، فيض صحبت او را دريافته، اظهار مطلب نمود. درويش عرض كرد: چه مضايقه؟ ثواب  آن درويش ش
ــلطان فرمود: هر حجى به چند مى فروشى گفت: ثواب هر گامى كه در  ــم. س حج هاى خود را به تو مى فروش
ــودا چگونه ميسر مى شود و حال اينكه  ــلطان فرمود: اين س ــم. س آن راه زده ام، به تمام ملك دنيا مى فروش
ــان است  ــود.» درويش عرض كرد: آس ــت و آن بهاى يك گام نمى ش از ملك دنيا بيش از قدرى با من نيس
ساعتى كه كار بيچاره اى سازى و در ديوان عدالت به دادخواهى پردازى، ثواب آن را به من ده تا من ثواب 
ــخنان حقايق بنيان  ــم. و از س هفت حج خود را به تو ارزانى دارم و در اين معامله، هنوز من صرفه برده باش
ــن السياسه يستديم الرياسه» و از روضة ازهار حقايق حضرت  ــت كه فرموده اند: «حس حضرت مرتضوى اس
امام جعفرصادق (ع) منقول است كه كفّارة پادشاه آن است كه تيمار و غم خوارى رعيت كند و پادشاه عادل 
و بازرگان راحت گر درست پيشه و پيرى كه زندگانى به طاعت به سر برده باشد، بى حساب به بهشت روند. 
ــلطان الاّ بالرّجال و لارجال الاّ بالمال و لامال الاّ  ــت كه گفت:« لاس ــير اس و از كلام به صحت بنيان اردش

بالعماره و لا عماره الاّ بالعداله »1.
 ميرزا رفيع در خاتمه با بيان اينكه، حاكم، گماشته اى از جانب خداوند است و وجود او براى مردم از هر 
نعمتى واجب تر است، با استناد به يك مثل هندى كه در نهج البلاغة حضرت امير(ع) نيز صورت مشابهى از 
آن ضبط شده، اين گونه استدلال مى كند: « سلطان عادل خير من مطر وابل »؛ سلطان عادل از باران هاى 
فراوان و با بركت  نافع تر است. وى معتقد است براى چنين حاكمى، بايد مردمى هم باشند كه از او اطاعت 

كنند و اطاعت مردم از چنين حاكمى، لازم و ضرورى است.

سبك نگارش تحفة خاقانيهّ
دورة نگارش تحفة خاقانيّه، دورة فساد نثر فارسى است. در اين دوره، نثر فارسى«نه از حيث اصول زبان 
ــت و از هر حيث  ــهولت قابل توجه اس ــى و نه از راه افهام و س درى و نه از حيث به كار انداختن لغات فارس
فاسد و خراب است، نه به عربى شبيه است و نه به پارسى و مخلوطى است از الفاظ پارسى و تازى بى مزه 

و تركيب هاى زشت و روابط بى رويّه و جمله هاى بى سر و پاى»2. 
ــتند كه هر كدام در آفرينش آثار ادبى و  ــخنوران زيادى در اين روزگار مى زيس ــندگان و س اگرچه نويس
ــته اند، امّا در اينكه نثر دورة قاجار نثرى عليل و فاقد نظام زيبايى شناسى خلاّقانه  ــزا داش ــهم بس تاريخى س
ــهاد مفرط به آيات و  ــاره كرده، وفور واژه هاى عربى، استش ــت. همان طور كه بهار اش ــت، ترديدى نيس اس
ــب با فضاى متن و درافتادن به گرداب  ــتورى، عدم گزينش واژه  هاى متناس ــانى نظام دس احاديث، پريش

1. همان، ص 312.
2. بهار، محمدتقى، سبك  شناسى، ج2، تهران: اميركبير، 1370.
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ــاد نثر  ــت، تنها بخش ناچيزى از فس ــم و هفتم اس ــيانه اى از نثر قرون شش توصيفات مطول كه تقليد ناش
ــت. از منظر زيبايى شناسى و وفادارى به اصول خط و زبان فارسى، اين كتاب و  ــندة تحفة خاقانيّه اس نويس
ــش هاى امثال قائم مقام فراهانى براى  ــه ندارند، حتى كوش اغلب كتاب هاى هم عصر آن، چيزى در كيس
احياى نوعى تكلفّ منشيانه در اين عصر را نيز بايد كشتى بر خشك راندن دانست. براى روشن تر شدن اين 
ــريره  ــتور مزبور ارواح خبيثة ش بحث، تنها به يك بند از نثر تحفة خاقانيّه مى نگريم:«...پس همچنان به دس
ــران و وبال بعد از ارتحال از اين سراچة غرور و اغترار به دارالهلاك  ــوايان راه خس آثمه كفر و ضلال و پيش
ــده و ملكات كاسده شيطنت و نكر اشعار به تقاضاى  ــفليّه ظلمت دثار، به موجبات عقايد فاس بوار در برازخ س
ــراى دنيا به خلافت  ــتگان وادى ضلالت خود را كه در س ــرارت اقتضاى خود پيروان نابكار گمگش طبايع ش
ــته اند، به مؤدّاى حقيقة انتباى كريمه وكذلك جعلنا لكل نبى عدوّاً....به ضربى  خود در طريق غوايت واگذاش
ــوش معنوى ظلمانى به مقتضاى تنزل على كل افّاك اثيم  ــلاط و آميزش روحانى و ربط و رابطة ناخ از اخت
به اغوا و ايحاى غوايت انتباء به توسط منامات و غيرها من المخاطرات مصاحبت و معاشرت مى نمايند...».

نتيجه 
ــت كه به فتحعلى شاه قاجار، پيشكش شده است. اميد نويسنده اين  ــوغاتى فرهنگى اس تحفة خاقانيه، س
بوده كه  پادشاه قسمت هايى از آن را كه براى مملكت دارى بايسته است، بخواند و به كار گيرد. روح تجدّد، 
ــر كتاب، به ويژه  ــروطه طلبى ميرزا رفيع نورى را در سراس ــتقلال طلبى و آزادى خواهى و بارقه هاى مش اس
ــاهدات، حكايات، آداب،  ــنده پس از ذكر مقدمه، بيان خاطرات، مش در فصول پايانى آن مى توان ديد. نويس
ــتان، با ورود به بخش پايانى كتاب، مبحث  ــوم و موقعيت هاى جغرافيايى، اقتصادى و فرهنگى هندوس رس
ــپس با  كليدى و حياتى حكومت يعنى ضرورت وجود حاكم مقتدر و ضرورت اطاعت از او را بيان مى كند؛ س
ــطاطاليس به وى، پادشاه ايران را به اجراى عدل و برقرارى  ــكندر مقدونى و نصايح ارس ذكر حكاياتى از اس
ــايى، بر  ــور گش ــدن به ظلم و تعدى، جنگ و خونريزى و كش نظم عمومى فرا مى خواند و او را از نزديك ش

حذر مى دارد.    
ميرزا رفيع نورى از سفرى كه ده سال به درازا كشيد، ره آورد تجربى و زينى به ايران آورده و در تدوين 
كتاب خود با كنايتى رندانه، پادشاه ايران را به عدل و داد فراخوانده است. با توجه به تسلط او بر مبانى فقه و 
شريعت اسلامى و با عنايت به آرمان خواهى عاشقانة او كه ريشه در باورهاى شيعى وى دارد، فرصت تقديم 
كتاب به محضر پادشاه ايران را براى تبيين نظريات سياسى خود مغتنم داشته و به هوشمندى از عهدة كار 
ــرح زندگانى هندوان، غير از اينكه باعث سهيم شدن  ــك از منظر ميرزا رفيع نورى، ش ــت. بى ش برآمده اس
ــتمديدة خود در آن سوى مرزهاى ايران بوده، اعلان مبارزة شجاعانه با  هم وطنان ما در تجربيات برادران س
سلطة سياه فقر فكرى، تبعيض و استعمار در ممالك شرقى نيز به شمار مى رود. ميرزا رفيع نورى از اين نظر، 

از پيشگامان تجدد و آزادى خواهى ايران است.


